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 اينهمه جنگ و جدل حاصل کوته نظريست
 يکيستچون نظر پاک کنی کعبه و بتخانه 

 عماد خراسانی
 

ما به " در بررسی هر پديده تاريخی و برای مطالعه و نتيجه گيری از تحولات ادوار تاريخی ناچارا
 بررسی می تواند نيکی از اشکالات اي. ی در اين مورد برمی خوريمدگرگونی و تضادهاي

تاريخدان باشد، که يک مورد مشخص را بصورت مثبت و يا  خوداختلاف ايدئولوژيکی و يا نظری 
واژگونه " يک تاريخ شناس ديگر به طور کاملا ظر از ندمنفی ارزيابی نمايد، که همين نکات شاي

مجموعه سعی نموده برای اين فصل و ريشه يابی ن نده ايبه همين خاطر کاو. مطرح گردد
کلمه اللّه و کعبه، از صاحب نظران و انديشمندان متعددی نمونه آورده شود و آنگاه قضاوت 

 ذکر اين نکته قابل توجه می باشد که .واگزار گرددنهايی به خود خواننده خردگرا و ارجمند 
ر يک مورد توافق نظر دارند و آن اينست که تعاريف د" اکثريت اين متفکران و فرهيختگان عمدتا
جنبه افسانه و اسطوره ای دارد و کمترين " آورده شده و تاريخی در متون دينی کاملا

 .ناسی در آن مشاهده نمی شودشخويشاوندی با علم و تاريخ و باستان
جموع خاطر سعی شده که راه منطقی و علمی در مورد کعبه که پژوهشگران در من به همي

يافته می دانند،  عدد می رسيده، 360متفاوت که تا مرز  آنرا مرکز بت پرستی و خانه بت های
 .شود

 اين پژوهشگران اعتقاد دارند که االله بت بزرگ، بتخانه کعبه بود و اکبر يعنی بتی که از ،از جمله
 .بهمين روی آنرا االله اکبر می گفتند. همه بزرگتر بود

 شما خوانندگان خردگرا را دعوت می کنيم که به نظرات گوناگون شعرا در پيش گفتار اين فصل
در آثار اين شعرای نامی ايران بارها . و عارفان ايران در مورد کعبه و بتخانه، توجه نمائيد

خواسته شده که با صدای رسا اعلام نمائيد که ما مسلمان نيستيم و بيهوده روح اسلامی 
 .خود را بجای ما جا نرنيد

يم کاشانی، سعدی، خيام، رازی، لامی، عطارنيشابوری، کجر مثال از حافظ، مولوی، بطو
 ...بوعلی سينا، ناصرخسرو، حلاج، نسيمی، ابوسعيدابوالخير، عبيدزاکانی، و

 . می توان نام برد
به " بايد خاطر نشان نمود که هرخواننده ای که به ديوان اين انديشمندان مراجعه نمايد، حتما

می خورد که در مدح اديان الهی و يا بطور مشخص تر، در مورد اسلام و قرآن گفته اشعاری بر
ر مسلمان بودن و يا اعتماد داشتن اين فرهيختگان به متون دو شايد آنرا دليلی  شده است
مدعی هستيم کليه باورهای خرافی و علم   از ما کهدامراه دور نرويم، هر ک. قرآن بياورند

 و از ريشه همه گيرند مورد نقد و بررسی قرار می  ولامی آورده شدهستيزی که در متون اس
 و سرانجام پس از  بسياری از ما بودهاز معتقدانشايد ، روزی و روزگاری گردندآنها را رد می 

و نظرات تاريخ نويسان معتبر، به مرز الحاد و خود خدايی مطالعه و آشنايی به علم و خرد 
امل را از کودکی، نوجوانی، بحرانی، ميانسال کنها دوران رشد و تهمه انسا" اصولا. رسيده ايم

و پيری طی می کنند و همراه با اين رشد است که ميتوان اگر علاقه مند بود و کاوشگر به خرد 
 .بندو علم دست يا

ابن راوندی، فضل االله  چونکمااينکه اکثر شعرا و عارقان اين راه را طی کرده و کسانی 
خود از عالمان که  رهبران فرقه های خردگرا در قرون دوم و سوم هجری  وجاسترآبادی، حلا

اصول اسلامی و حتی دارای رساله و مقام روحانی بوده اند، ولی در نهايت به نفی کليه 
اين مطلب را با آوردن مثالهايی از اين . انديشه های دينی و حتی به نفی االله و خدا رسيده اند

 . يگيريمپی مشعرا و انديشمندان 
 :ابتدا از مولوی شروع می کنيم

 به سر در طلب کعبه دويدند آنها که 
 چون عاقبت الامر به مقصود رسيدند 

    رفتند در آن خانه که بينند خـدا را



 نـديـدنـد  بسيـار بجستنـد، خـدا را
  چون معتکف خانه شدند از سرتکليف
 ان، چه پرستيد گلِ و سنگ؟  کای خانه پرست ناگاه خطابی هم از آن خانه شنيدند
  !آن خانه پرستيد که پاکان طلبيدنـد

   معشوق همين جاست، بيائيد، بيائيد
 معشوق تو همسايه ديوار به ديوار 

 در باديه سرگشته، شما در چه هوائيد؟ 
 گر صورت بی صورت معشوق ببينيد، 

 . هم حاجی و هم کعبه و هم خانه شمائيد
 د ابلهان تعظيم مسجـد می کنن
  در جفای اهل دل جّـد می کنند

 آن مجاز است اين حقيقت، ای خران
 نيست مسجـد جز درون سـروران 
 کعبه جانها توایِ گِرد تو آرم طواف 
  جغد نيمِ، برخراب هيچ ندارم طواف

  :از عطار نيشابوری
 ما گبر قـديم نامسلمانيم 
 نام آور کفـر و ننگ ايمانيم 

 ا کی باشد و کیِ که ناگهان م
  اين پرده زکار خويش بدرائيم

در قرن  شعر را ا زبانی شيواتر و رساتر از اين شاعر می توان سراغ کرد، عطار نيشابوری اينيآ
 : ششم هجری سروده، در جای ديگر او می گويد

 نعره زنان برون شدم، دلق و سجاده سوختم 
   را درين خانه يافتمدشمن جان خويش 

 ...از صائب تبريزی
 به، ز اسرارِ حقيقت خبری نيستدر کع

 اين زمـزمـه از خانه خمّار بلند است
 فريب گريـه زاهـد مخور ز سادهِ دلی 

 که دام در دل دانه است سجده داران را 
 ...چند بيت از خيام

 گر من ز می مغانه مستم، هستم 
  گر کافر و گبر و بت پرستم، هستم

  بهشت با حور خوش است :گويند کسان
   آب انگور خوش است:ويم کهمن می گ

 !ما خون رزان خوريم و تو خون کسان
  !انصاف بـده، کـدام خونخـوارتريم

 
 .از ناصر خسرو ميـتوان به اين اشعار او توجه نمود

 گفتند که موضوع شريعت نه به عقل است 
 زيرا که شد اسلام به شمشير مقرر 

 :و يا جايی در مورد نماز و سجده چنين می گويد
  بس نبود که روی و زانو اين

 در خاک بمالـی و بسائـی 
 گر سوی تو پارسائی است اين

  و االله که تو ديو بر خطائـی
 

 ...و يا
 همه پارسائی نه روزه است و زهد، 



 نه اندر فـزون نماز و دعاست 
 نه دلق کبود و نه موی دراز 

  نه اندر سجاده، نه اندر عبا است،
 گشاده مغزان زمان خود بوده که در افشای دين اسلام جهد سنايی شاعر قرن ششم يکی از

و کوشش فراوانی نموده، در اين قسمت بطور بسيار مختصر نمونه هايی از شعرهای او را در 
 :مورد مسجد و کعبه و نماز می آوريم

 ننگ اين مسجد پرستان را ره ديگر زنيم 
 چونکه مسجد لافگه شد، قبه را ويران کنيم 

 ... و يا
  منازل از گدايی حاجيان حج فروش در

 خيمه های ظالمان را رکن و مشعر کرده اند 
 ! مسلمانی! مسلمانان، مسلمانان، مسلمانی
  !پشيمانی! از اين آئين بی دينان، پشيمانی

 بوقت خدمت يزدان دلت را کن سوی قبله 
 از آن کاين کار دل باشد، نباشدکار پيشانی 

ی سنائی در قرن ششم بوده، تحت فشار و تعقيب و آزار خاقانی که يکی از هم دوره ها
شريعتمداران دين، شعری سروده که بخوبی نشانگر رد موهامات دينی و بازگشت به انديشه 

 : پاک ايرانی را دارد، او می سرايد
 بامدادان سوی مسجد می شدم 

 پيری از کوی مغان آمد برون 
 دست من بگرفت و در ميخانه برد 

 ز نهان آمد برون با من از را
 می خور تا برون آئی ز پوست : گفت

 نافه نيز از پوست زان آمد برون 
 می خوری به کز ريا طاعت کنی 

 گفتم و تير از کمان آمد برون 
عده ای او را يک مسلمان متعهد که . در مورد سعدی شاعر قرن هفتم گفته ها بسيار است

ی کرده اند و گروهی نيز او را همچون ساير در رواج انديشه های اسلامی نفش داشته، معرف
به . انديشمندان زمان خود، از معتقدان اصول اسلامی و قرآنی مورد شناسايی قرار داده اند

   : فرهيخته زمان خود رانهر روی با هم پی می گيريم چند نمونه از اشعار اي
 از من بگوی حاجی مردم گزای را 
 که او پوستين خلق به آزار ميدرد

 اجی تو نيستی، شتر است، از برای آنکح
  !بيچاره خار می خورد و بار می برد

 : و جايی ديگر در نکوهش نماز و پيشانی بر مهر زدن می گويد
 طاعت آن نيست که بر خاک نهی پيشانی 
  صدق پيش آر، که اخلاص به پيشانی نيست

  :و قابل توجه گروهی که سعدی را مسلمان مومن و متعهدی می دانند
 از صومعه رفتم به خرابات برآريد 

  د از من و سجاده و طامات برآريدرگ
 تا گرد ريا گم شود از دامن سعدی 

 رختش همه در آب خرابات برآريد 
حافظ خود مجموعه ای جدا می طلبد، او که يک قرن پس از سعدی و در زمان مبارزالدين شاه 

 غزليات او شعرهايی در مدح اين سلطان بايد ديوان" اسلام پناه و جلاد می زيسته، منطقا
سروده باشد، و در کنار آن برای توجه اين شاه و فرار از سلطه اسلام پناهی او،  خون آشام

 . چند غزلی در ستايش از محمد پسر عبداالله و يا علی پسر ابوطالب نوشته باشد
واعظ، شيخ گمراه و نقد اما حافظ با شجاعت هر چه تمامتر در مبارزه با زاهدان ريائی، آخوند، 

  .اسلام شعرهای فراوانی سروده، به اين اشعار توجه فرمائيد



 
 امام شهر که بودش سر نماز دراز 

 به خون دختر رز، خرقه را قصارت کرد 
 اگر امام جماعت طلب کند امروز 

 خبر دهيد که حافظ به می طهارت کرد 
 ...و يا

 برو به ميکده و چهره ارغوانی کن 
 صومعه کانجا سياه کارانند مرو به 

 دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس
  کجاست دير مغان و شراب ناب کجا

 ...ودر مورد کعبه
 در کعبه کوی تو هر آنکس که بيايد 
  از قبله ابروی تو در عين نمازست

 دل کز طواف کعبه کُويت وقوف يافت 
 از شوق آن حريم ندارد سر مجاز 

عار خود به افشای دکان داران دين می نشيند و نيرنگ و فريب آنها کليم کاشانی در بيشتر اش
 :او بسيار زيبا در توصيف می و حرام بودن آن از جانب زاهد چنين می گويد. را نقد می کند

 زاهد از آب خرابات همان به که نخورد
 حيف، ناپاک خورد آب بدان پاکی را 

 پياده طی ره کعبه گر کند زاهد 
 دا آشنا نخواهد شد ازين، به راه خ

 به کيش اهل تجّرد نماز نيست درست 
 به مسجدی که سرانجام بوريا دارد 

 کس ز هفتاد و دو ملت اين معما حل نکرد 
 کاين همه مذهب چرا در دين يک پيغمبر است 

 ...از حزين لاهيجی در مورد کعبه
 تو در بتخانه انديشه دينی، نمی دانی 

  و مسلمان راکه عارف کعبه ميداند دل گبر 
 از صحبت شيخان دغل سوخت دماغم 
 ای باده پرستان، ره ميخانه کدام است 

 ...از نشاط اصفهانی
 ترسم نرسی به کعبه ای شيخ 
 کاين راه بسوی سومنات است 

خائف در قرن سيزدهم افراد به حج رفته را مورد انتقاد جدی قرار می دهد و آنها را به ماری 
 . به وطن برگشته اندتشبيه کره که اژدهاوار

 حاجی که ز مکه و منا برگشته 
   ماری است که رفته، اژدها برگشته
 ..از غزالی مشهدی چنين می خوانيم
 در کعبه اگر دل سوی غير است ترا 
 طاعت گنه است و کعبه دِير است ترا

 ور دل به حق است و ساکن بتکده ای 
 خوش باش که عابت به خير است ترا 

 ...از رحيم توجه
 کعبه هم سنگ نشانی است که ره گم نشود 

  احرام دگر بند ببين يار کجاست! حاجی
 :ش حروفيه در مورد کعبه می سرايدعمادالدين نسيمی يکی از رهبران جنب
 آنکس که بين کعبه و بتخانه فرق ديد 
 نابالغ است و کودک، باشد اگر چه پير 



 مسجد و ميکده و کعبه و بتخانه يکيست 
 رده ره کوچه ما، خانه يکيست ای غلط ک

 :شهريار در نقد اسلام و کعبه اشعار متعددی دارد، او از جمله می گويد
 لام آاهل اسلامی اگر مانده پس از اينهمه 
  گو، بيا گرد هم آئيم و بگرييم به اسلام

 مسجدی هست، ولی مسجد بوزينه به منبر 
 لوده به اصنام آکعبه ای هست، ولی کعبه 

ج يکی از زنادقه قرن سوم که همواره از دشمنان سرسخت زاهدان کوته فکر و منصور حلا
 .:ان خود بود، در ديوان خود سرودهخشک مغزان زم

 دگر چه تدبيری ای رفيقان 
  شکسته در دريا، اين سفينه
 به مذهب صليب می ميرم 

 نه مکه می خواهم نه مدينه 
 .:يان چنين آوردهطاب به فرقه قرمطاو در يکی از نوشته های خود خ

 .  ويران کن يعنی خانه کعبهه راعبِکَ الَهدَمُاَ
 و از بابا طاهر عريان 

 به سر شوق سِر کوی ته ديِرم 
 به دل مهر مه رویِ ته ديِرم 
 بُتِ من کعبه من قبله من 

 ته یِ هر سو نظر سویِ ته ديِرم 
 نکه پا از سر ندونن اخوشا آن

 سر و پائی بجز دلبر ندونن  
 ت و کعبه و بتخانه و ديِر بهش

 سرائی خالی از دلبر ندونن   
 


